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 دريايي و دل دادي يك روز به دريايي

 اين شد كه پديد آمد از عشق تو دنيايي

 جوشدكوثر شدي و مستي از چشم تو مي

 از هر سر مژگانت بيرون زده طوبايي

 ي آبي تودرياي شرابي تو غمنامه

 هم نور دل ساقي هم مادر سقايي

 شيداي جمال تو تنها دل حيدر نيست

 عالم همه مجنونند وقتي كه تو ليلايي

 گفتند كه پنهاني اما به خدا ديدم

 هر لحظه كه درماندم، آن لحظه همانجايي

 آنروز چرا محشر نامش نشود؟ آخر

 !آيي اي معني زيباييآنروز تو مي

 -تا كور شود ابتر -! از نور تو يا كوثر

 !دارد دل پيغمبر چه ام ابيهايي

 هم دختر طاهايي هم همسر مولايي

 فضل تو  ولي اين نيست، اينست كه زهرايي

 :در خواندن تو سوزي است، با ما تو بخوان مادر

 »اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي«
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 روزنامه

  91فروردين         30شنبه     چهار هنري -ادبي 

آن شب وقتي پرهام برگشت با خوشرويي به اسـتـقـبـالـش      
 . رفتم
 . سلام پرهام –
 !سلام شايسته، چه بوي خوبي مياد -
با خـوشـحـالـي وارد       .  امشب خورش سيب زميني داريم  -

ايـنـارو كـي      :  آشپزخانه شد و با ديدن خريدهايم گـفـت    
 خريده؟ 

. امروز از بابام قرض گرفـتـم  : لبخندي برلب نشاندم و گفتم
خوبـه  :  حس كردم از شنيدن نام پدرم ناراحت شد اما گفت

 ! دستش درد نكنه
كمـك كـرد و       ! دست هات رو بشور تا سفره را بندازيم–

مـمـنـون    : پرهام موقع خوردن شام گفت. سفره را انداختيم
-شايسته، چه كار خوبي كردي كاش زودتر اين كارو مـي 

 !كردي 
پرهام خجالت كشيـد  .  ناراحت شدم ومحزون نگاهش كردم

 چرا ناراحت شدي ؟!شوخي كردم شايسته: وگفت
حق داري اين حرفارو بزني آخـه تـو كـه          :  با بغض گفتم

 !جاي من نبودي با چه خفتي از زن بابام پول گرفتم 
با شنيدن اين جمله رنگ از چهره اش پريد و سپس با شـرم  

. شايسته، ببخش نمي خواستم ناراحتـت كـنـم     :  ساري گفت
 ... خواهش مي كنم بخند

: ناراحت روي برگرداندم و پرهام با لحني مهربـان گـفـت     
 ...شايسته اگه نخندي لب به غذا نمي زنم
 ...باشه : لبخندي محزون بر لب نشاندم و گفتم

موقع تعطـيـل شـدن بـا         .  توي مدرسه اصلا حوصله نداشتم
دوست هايم از در مدرسه خارج شديم و گوشه اي ايستـادم  
تا ازشان خداحافظي كنم كه پرهام با موتورش سررسيد و   

با رويي باز سـلام     به طرفش رفتم و.  با خوشحالي پياده شد
اولش فكر كردم كار پيدا كرده، خوشحال شـدم و      .  كرد

   پرهام اين جا چي كار مي كني؟: پرسيدم 
مگه حتما بايد اتفاقي افـتـاده بـاشـه،       :  پرهام با لبخند گفت

 .سوار شو تا بريم. خب اومدم دنبال زنم
باشه بذار از دوسـتـام     :  لبخند بر روي لبانم خشكيد و گفتم 

 .خداحافظي كنم
همين طور كه پرهام منتظر بود براي خداحـافـظـي كـنـار        

ستاره به شوخي و همراه با تـعـجـب      .  دوست هايم ايستادم
چرا نگفتي شوهـر داري؟زيـر     !  شايسته اين شوهرته: گفت

 !فكر كردم مي دونين! آره: لب گفتم 
بايد خيلـي  .  نه به خودت نه به شوهرت:  درنا با خنده گفت

 .خوشبخت باشه كه تو رو داره
چـرا چـه     :  جا خوردم و بي اختيار بغض سراغم آمد وگفتم

 !طور مگه
شوخي كردم، گفتم كه خوش به حـالـش كـه تـو رو             -

 ...داره
هردو خنديدند و با اين كه شوخ طبـع بـودنـد و از هـر             

دلم از حـرف      .  فرصتي براي خنديدن استفاده مي كردند 
لبخندي ساختگي بر لـب نشـانـدم و بـا             .  هايشان شكست

 .خداحافظي ازشان جدا شدم
وقتي به خانه برگشتيم، نمي دانم چه حسي داشـتـم شـايـد         
هنوز از ديشب ناراحت بودم يا شايد هم به خـاطـر حـرف      

دلم شكسته بود كيفم را بـا دلـخـوري          !  هاي دوست هايم 
پرهـام بـا تـعـجـب بـه مـن                .  گوشه اي انداختم و نشستم 

شايسته، از چيزي نـاراحـتـي؟ بـا بـي            :  نگريست و گفت
 !هيچي: تفاوتي گفتم

اما از يه چـيـزي نـاراحـتـي          :  پرهام كنارم نشست و گفت
 ! خواي به من بگينمي

به جايي كه بلـنـد   :  آن قدر اصرار كرد كه با سرزنش گفتم
 !شي بياي اون جا دنبال من ، برو دنبال كار باش

فـكـرمـي كـردم       :  پرهام جاخوردو باصدايي لرزان گفـت 
 !خوشحال ميشي

 ! تو، نمي فهمي: اشك روي گونه ام لغزيد و گفتم 
چي رو نمي فهمم شـايسـتـه، چـي         :  پرهام باتعجب پرسيد 

 !شده
مگه قـرار  :  به چشم هاي مشكيش زل زدم وبغض آلود گفتم

! كـنـي  نبود كار پيدا كني؟ پس تو اين همه روز چيكار مي
اما حـالا    ...  روزي كه باهات ازدواج كردم كار مي كردي

بيكار تو خيابونا مي گردي و بعد مياي و ميگي كـار  ... چي 
 !نيست، برو از بابات قرض كن

اي :  عصباني شد اما سعي مي كرد خودش را كنترل كـنـد    
بابا شايسته من ديشب يه شوخي كردم ، بعدش هـم تـو از       

آخه مـن كـه     !  كجا مي دوني كه من دنبال كار نمي گردم
تو رو از خونه ي پدرت نياوردم اين جا كه بهت گرسنگـي  

 .بدم
اتفاقا داري همـيـن كـارو      : عصباني از جا بلند شدم و گفتم

 !مي كني ، بهتره بگي تمرين رياضت
 !چيكار كنم مي خواي برم دزدي: با سرزنش گفت

نمي دونم پرهام، يه فـكـري     :  صدايم را بلند كردم و گفتم
كن، اين طوري كه نميشه يه روز از مـادرت يـه روز از           

 !نامادري من 
شايسته جان درسـت    :  كنارم ايستاد و با لحني مهربان گفت

 !ميشه 
خـوب كـه هـمـيـنـم بـلـدي               :  پوزخندي زدم و گـفـتـم     

در را بـه هـم            سپس با حالت قهررفتم توي اتـاق   .... بگي
ديگر مثل سابق نبودم از مدرسه و دوسـت هـايـم      .  كوبيدم

فرار مي كردم و هربار كه مجبور بودم به خاطر ازدواج بـا  
پرهام در مدرسه بزرگسالان درس بخوانم از خـودم بـدم         

دوست نداشتم كسي راجع به زنـدگـيـم بـپـرسـد           .  آمدمي
مخصوصا حالا كه پرهام بيكار شده بـود و آه در بسـاط           

: هر روز كه پرهام به خانه مي آمد مـي گـفـتـم        !   نداشتيم
 !پرهام چي شد كار پيدا كردي

 !جاي سلامته شايسته -
 ، كار پيدا كردي يانه ؟ حوصله ندارم-
آخه چه كاري، هرجا مي رم پيك موتوري لازم ندارن يا -

 .قبلا نيرو هاشون رو گرفتن
كنن؟ خـب  پس خلايق چي كار مي!يعني چي كار نيست  -

يا غيرت نداري مثل اونا يـه    !  تنبلي   برو حمالي، نمي توني
 !لقمه نون واسه زنت بياري

خفه شو شـايسـتـه،    :  گفتصدايش را بلند ترمي كرد و مي
 !تو چرا اين طوري مي كني

خودت خفه شو، ديگه خسته شدم طاقت اين زندگـي رو    -
 .ندارم، فهميدي من اين زندگي رو نمي خواستم

اصلا توكه طاقت ايـن       ! تو چرا شرايطو درك نمي كني-
هـم     خونه ي بـابـات     زندگي رو نداشتي چرا قبول كردي،

 !امكانات داشتي و شكمتم سيربود

دوني چيـه  مي:  اشك چشمانم را خيس كرد و با گريه گفتم
اون موقع كر و كـور بـودم،        ! اشتباه كردم ، بچگي كردم

 ...ديگه نمي تونم
خب حال كه كرو كور نيستي و چشم وگوشت باز شـده    -

 !برو 
 !خيلي نامردي، پرهام -
 ...تونيگي ديگه نمينمي  اي بابا مگه خودت -

زندگي برايم زجر آور شده بود و روزي نبود كـه گـريـه      
نكنم و هزاران بار نخواهم به خانه ي پدرم برگردم اما چـه    

هنوز حرفش آويزه ي گوشم اسـت كـه     .  طور برمي گشتم
 .گفته بود اگر پشيمان شدم راه برگشتي ندارم

بالاخره يك روز پرهام به خانـه بـرگشـت و زل زد بـه               
 !كار پيدا كردم شايسته: چشمانم و گفت

ديـگـر از لـحـاظ          آهي كشيدم و ازش رويي برگرداندم   
بـا   .  ظاهري هم تمايلي به او نداشتم خودش هم مي دانسـت 

مگه روزگارم رو سياه نكرده بودي براي ايـن  :  كنايه گفت
پـس چـرا خـوشـحـال          .  كه كار پيدا كنم خب اين هم كار

 !يا فقط مي خواستي سوهان روح من باشي! نشدي
 . حوصله ندارم ، ولم كن -
اون روز تا حالا مشكلت بي پولي وكار من بود حالا هـم    -

قدم كوتاهه ودنـدونـام    لابد خودمن، تازه يادت اومده كه 
 .زرده يا چه مي دونم خوش تيپ نيستم

 !بس مي كني يا نه-
نه بس نمي كنم يادت رفته چه رفتـارهـايـي از خـودت         -

نشون مي دادي، شايسته خانم مگه روزي كـه مـن بـا تـو           
تـجـربـه بـودم       من خام و بـي .  ازدواج كردم چند سالم بود

تو دوران مجردي بـودن     درست زماني كه همه ي دوستام 
 ..من روزهامو با سرزنش ها وغرغر هاي تو سر مي كردم 

ايـن مـن بـودم كـه           !  دست پيشو گرفتي كه پس نيفتـي -
درست بهترين روزهامو به خاطر عشق بچه گـونـه خـراب      

 مي تونستم درس بخونم و برم دانشگاه  من. كردم 
 ..نه اين كه حالا نمي توني درس بخوني -
لابد تو مي خواي در آينده شهـريـه ي دانشـگـاه مـنـو             -

تو منو از دوستاي هم سن وسـال خـودم جـدا          ... بپردازي
كردي درست زماني كه دوستام تو خونه هاشون مشـغـول     

 ...بايد تفريح بودن من تو اين خونه ي 
مشكل تـو  ....  تحملت مي كردم:  حرفم را قطع كرد وگفت

حالا هم دير نشـده  ... من هستم شايسته اينو خوب مي دونم 
 ...مي توني خودت رو براي هميشه از بند من راحت كني

 !چرا نمي گي خودمو راحت كن: با كنايه گفتم
خودش مي دانست مـن  .  ديگر سكوت كرد و چيزي نگفت

از آن   .  راه برگشتي ندارم و هربار همين جمله را مي گفت
روز به بعد صبح مي رفت سركار و شب دير وقت به خـانـه   

 .برمي گشت 
كه يكديگر را مي ديـديـم در حـد           در اين مدت كوتاه 

مـن هـم     .  يكي دو جمله بيشتر با هم صحبت نمي كرديـم    
خودم را با درس خواندن وكلاس هاي مختـلـف سـرگـرم       

 .كردممي
روزهايم در ناراحتي وغم تبديل به سال ها زندگـي بـدون      

من و پرهام در ظاهر بـاهـم زيـر يـك           .  عشق و علاقه شد
سقف هستيم اما در حقيقـت از هـم فـاصـلـه ي زيـادي                 

 ....داريم 

 مترسك تنها 

    خانيخانيخانيخانيرؤيا قرهرؤيا قرهرؤيا قرهرؤيا قره�                                                                    

هـا مـتـرسـك را تـنـهـا              باران كـه بـاريـد كـلاغ          

 گذاشتند و رفتند

 .ي به زير كشت رفتهاو مانده بود و يك مزرعه

مترسك با دلي شكسته زير رگبار باران با خاطرات 

 .شداش خيس ميتلخ گذشته

 گل آفتابگردان بامهرباني روبه مترسك كرد   

 هاي سياه كهي كلاغبه سايه: و گفت       

 شونددر تاريكي محو مي        

 ...دل مبند                               

 زير يك سقف
  فرزانه تقديريفرزانه تقديريفرزانه تقديريفرزانه تقديري        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ............تنديس يادمتنديس يادمتنديس يادمتنديس يادم
 پورآزيلا علي ����

 بردام را ياد ميديشب من و انديشه

 برداحساس تنها بودنم را باد مي

 زدديشب زمان هم مثل من فرياد مي

 بردام را از دلم صياد ميتنهايي

N 

 من خانه بر دوش زمان التهابم

 كنم درد و عذابمهر چند پنهان مي

 در دست من جامي است همرنگ طهورا

 كنم جام شرابماز خون دل پر مي

N 

 هر چند مانند دماوند استوارم

 قرارمدردي نهفته در وجودم بي

 من خوشه چين مادر پير حياتم

 ي آن كوچه و شهر و ديارمپرورده

N 

 ام، از جنس شيشهي زنگاريآيينه

 فرهادم و از بيستون و زخم تيشه

 ي عشقاز صيقل آيينه و از زخمه

 ماند هميشهتنديس يادم زنده مي

 تقديم به روح مادري كه همواره در خاطرم نشيمن دارد

    ............صداي پاي مرگصداي پاي مرگصداي پاي مرگصداي پاي مرگ
 آناهيتا خورشيدي  ����

 ...آسمان ابري بود

 ...باريدخستگي از نگاهش مي

 !دستانش را غرق بوسه كردم

 !اش، ماند بر لبانمعطر دستان پينه بسته

 ...!صدايي آمد                                                   

1 

 ...بي خبر رفت

 تا سر برگرداندم، نه از چشمانش خبري بود، 

 ...اشنه از خستگي

 ...اما عطرش

 ...اما آسمان ابري

 صدا نشستم تا به امروزبي                            

 باردامروز، خستگي از نگاهم مي

 ...ولي نه ديگر آسمان ابري است

 ...و نه دستان من عطرآگين

 و من در حسرت دوباره ديدنش       

 ...سپارمذره ذره جان مي                                    

 ...!آيدو باز صدايي مي


